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حقیقت تــوکل را می‌توان 
قبولی  و  پذیرش  همان  در 
قضا و قدر خدا دانست که 
موجــب اطمینان به قدر و 
رضایت به قضای او می‌شود.

غنا  به  بخواهد  انسان  اگر 
و عزت برســد، باید اهل 
از  باشــد؛ چنان‌که  توکل 
به  معنا  ایــن  قرآن  آیات 
از همین رو  دست می‌آید؛ 
امام صادق‌)ع(  می فرماید: 
هر  به  عــزّت  و  ب‌ىنيازى 
طرف مى گردند و چون به 
جايگاه توكل دست يافتند 

در آنجا قرار مى گيرند.

بهترین راهکار برای درگیر نشدن با چشم‌زخم، عدم خودنمایی‌ و تفاخر کردن است. کسانی که همواره 
اموال و دارایی‌های خود را در معرض دید دیگران می‌گذارند، بیشتر در خطر چشم‌زخم هستند. گاهی با 
کمی دقت انسان می‌تواند جان و مال و فرزندش را از خطرات این‌چنینی برهاند. در قرآن کریم بیان شده 
که حضرت یعقوب به فرزندانش امر کرد تا از یک در وارد شهر مصر نشوند و از در‌های مختلفی وارد شوند. 

برخی از مفسران دلیل این مطلب را در معرض چشم نبودن فرزندان یعقوب می‌دانند.

از نظر قرآن، اگر انســان بخواهد در هر کاری وارد شود، نخست 
باید به جزم و قطعیت برسد، سپس بر کاری وارد شود و به هنگام 
عزم بر کار‌، توکل را همراه ســازد تا هر چه مقدر است به‌وقوع 
بپیوندد. بنابرایــن، در کارها نباید بدون عقلانیت و جزم یقین و 
قطعی وارد شد؛ زیرا بدون جزم و یقین ورود به کاری جز سفاهت 
نیست. از همین رو رسول‌الله می‌فرماید: توكّل كردن بر خدا بعد 

از به كار بردن عقل، خود موعظه است.

حقیقت توکل دارای درجات و مراتبی اســت که از 
اعتماد در کارها تا سپردن تمام امور به خدا آغاز می‌شود 
و در نهایــت به تفویض و واگذاری تمام کارها به خدای 
متعال در چارچوب »مطمئنه بقدرک راضیه بقضائک«، 
بلکه پذیرش مشــیت و اراده الهی و بی‌تاثیر دانستن هر 
اراده و مشیت دیگری، بلکه مرجع دانستن همه اسباب 
به قضا و قدری که مکتوب در‌ام الکتاب اوســت منتهی 
می‌شود. خدا می‌فرماید: بگو: »هیچ حادثه‌ای برای ما رخ 
نمی‌دهد، مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقرّر داشته 
اســت؛ او مولا )و سرپرست( ماست؛ و مؤمنان باید تنها 
بــر خدا توکّل کنند!« )توبه، آیه 51؛ هود، آیه 123؛ آل 

عمران، آیه 159(
در روایتی از امام کاظم‌)ع( آمده است: لمَّا سُئِلَ عَنْ 
لُ  وَكُّ لْ عَلىَ الّل فَهُوَ حَسْبُهُ( ـ: الَتَّ قَوْلهِِ تعَالى: )وَمَنْ يتََوَكَّ
لَ عَلىَ الّل فى امُوركَِ كُلِّها  عَلىَ الّل دَرَجاتٌ، مِنْها أنَْ تتََوَكَّ
فَما فَعَلَ بكَِ كُنْتَ عَنْهُ راضيا تعَْلمَُ اءنَهَُّ لايأَلوكَ خَيْرا وَفَضْلًا 
لْ عَلىَ الّل بتَِفويضِ ذلكَِ  وَتعَْلمَُ أنََّ الحُْكْمَ فى ذلكَِ لهَُ فَتَوَكَّ
إلِيَْهِ وَثقِْ بهِِ فيها وَفى غَيْرِها؛ در پاسخ به سؤال از آيه »و 
هركس به خدا توكل كند او براى وى بس است« توكل 
كردن بر خدا درجاتى دارد: ىكي از آنها اين است كه در 
تمام كارهايت به خدا توكل كنى و هر چه با تو كرد از او 
خشــنود باشى و بدانى كه او نسبت به تو از هيچ خير و 
تفضّلى كوتاهى نمى كند و بدانى كه در اين باره حكم، 
حكم اوست، پس با تفویض و واگذارى كارهايت به خدا 
بر او توكل كن و در آن كارها و ديگر كارها به او اعتماد 

داشته باش.)كافى، ج2، ص65، ح5(
پس حقیقت توکل به یک معنا، کنار گذاردن همه 
قدرت‌‌ها و در انتظار مقدرات الهی بودن است، چنان‌که 
امیرمؤمنــان علی)ع( می‌فرمایــد: »ألتّوکّل التّبرّی من 
الحــول و القوّه و انتظار ما یأتی بــه القدر.«)غررالحکم، 

ج۱، ص ۱۰۵( 
البته دستیابی به حقیقت توکل پس از طی مراتبی از 
تهذیب نفس و رشد و تعالی ایمان عملی ممکن می‌شود.  
انســانی که با باور قلبی به ولایت حضرت حق تعالی، به 
ربوبیت او ایمان بیاورد و امور دیگری را که تبیین می‌شود، 
یقین ایمانی داشته باشد، به حقیقت توکل دست می‌یابد 

و درجات متعالی آن را نشان می‌دهد.

چشم زخم
حقیقت؟! یا  خرافه 

علی انجم شعاع 

نشـانه‌های  اهـل توکل 
مجید فلاحی

شبهه: چشم زخم چیست و آیا واقعیت دارد؟ 
اگر پاسخ مثبت است در روایات چه اموری برای 

دفع چشم‌زخم مفید بیان شده است؟
پاســخ: چشــم‌زخم یکی از موضوعاتی است که 
در منابع روایی به آن اشــاره شــده و براساس احادیث، 
موضوعی واقعی است. علاوه‌ بر این، در کلام اهل‌بیت‌)ع( 
به راهکارهایی در مقابل این پدیده نیز اشاره شده است. 
این راهکارها می‌توانند انسان را از مشکلات چشم‌زخم 
برهاند و آثار آن را از انسان دفع کند. برخی از این راه‌ها 

عبارتند از:
 1. خودنمایی نکردن و عدم تفاخر

بهترین راهکار برای درگیر نشــدن با چشــم‌زخم، 
خودنمایی‌ و تفاخر نکردن است. کسانی که همواره اموال 
و دارایی‌های خود را در معرض دید دیگران می‌گذارند، 
بیشتر در خطر چشم‌زخم هستند. گاهی با کمی دقت 
انســان می‌تواند جان و مال و فرزنــدش را از خطرات 
این‌چنینی برهاند. در قرآن‌کریم بیان شده که حضرت 
یعقوب به فرزندانش امر کرد تا از یک درب وارد شــهر 
مصر نشــوند و از درب‌های مختلفی وارد شوند. برخی 
از مفســران دلیل این مطلب را در معرض چشم نبودن 

فرزندان یعقوب می‌دانند.)1(
در  مقابل، به دیگران نیز توصیه شده در صورتی‌ که 
از چیزی که دیگران دارند خوششان آمده، سعی کنند تا 
آن را نادیده بگیرند. در حدیثی از امام صادق‌)ع( چنین 
روایت شــده است: »مَنْ أعَْجَبَهُ شَی‏ْءٌ مِنْ أخَِیهِ المُْؤْمِنِ 
؛ هر که از چیزى که برادرش  فلیثمد عَلیَْهِ فَإنَِّ العَْیْنَ حَقٌّ
دارد خوشــش آید از آن چشم به هم نهد که چشم‌زدن 

درست است و اثر دارد.«)2(
2. ذکر و یاد خدا

از کارهایی که برای دفع چشم‌زخم می‌توان انجام داد، 
یاد خداوند است. این کار می‌تواند با آوردن اسم خداوند 
و یا گفتن اذکار انجام بگیرد. امام صادق‌)ع( در این زمینه 
فرموده‌اند: »لوَْ نبُِشَ لکَُمْ عَنِ القُْبُورِ لرََأیَتُْمْ أنََّ أکَْثَرَ مَوْتاَکُمْ 
باِلعَْیْنِ لِنََّ العَْیْنَ حَقٌّ ألََ إنَِّ رَسُــولَ الَلِ‌)ص( قَالَ العَْیْنُ 
حَقٌّ فَمَنْ أعَْجَبَهُ مِنْ أخَِیهِ شَی‏ْءٌ فَلیَْذْکُرِ الَلَ فیِ ذَلکَِ فَإنِهَُّ 
هُ؛ اگر گورها را براى شــما بشکافند،  إذَِا ذَکَرَ الَلَ لمَْ یضَُرَّ
خواهید دید که بیشتر مرده‏هاى شما در اثر چشم‌زدن 
مرده‌اند، زیرا چشــم‌زخم حق و درست است. بدان که 
رسول خدا‌)صلی‌ا‌للهعلیه‌و‌آله( فرمود: چشم اثر دارد و هر 
که خوشش آید از چیزى که برادرش دارد، باید درباره آن 

خدا را به یاد آورد، که با یاد خدا زیانى بدان نرساند.«)3(
بنابراین، برای دوری از چشــم‌زخم، ذکر الهی تأثیر 
دارد. اما کدام‌ یک از اذکار برای این موضوع توصیه شده 
است؟ با تفحص در روایات مشخص می‌شود که اذکاری 
از اهل‌بیت‌)ع( دراین‌باره سفارش شده است. اولین ذکر، 
تکبیر اســت. در حدیثی از امام صادق‌)ع( آمده که: »هر 
که از چیزى که برادرش دارد خوشــش آید پس برایش 

تکبیر بگوید که چشم‌زدن راست است و اثر دارد.«)4(
ذکر بعدی، حوقله )لا‌ حول و لا قوه الا بالله( اســت. 
گفتن این ذکر در احادیث متعددی برای دفع چشم‌زخم 
ســفارش شده و لذا حائز اهمیت اســت. در حدیثی از 
پیامبر)ص( چنین روایت شــده است: » هرکس چیزى 
را ببیند که نظرش را بگیرد، امّا بگوید: »خدا، خدا! آنچه 
خدا خواهد! هیچ نیرویى نیســت، مگر به یارى خدا«، 

گزندى نم‌ىزند.«)5(
در حدیثی از امام صادق‌)ع( نیز ســفارش شده که: 
»العَْیْنُ حَقٌّ وَ لیَْسَ تأَمَْنُهَا مِنْکَ عَلىَ نفَْسِکَ وَ لَ مِنْکَ 
عَلىَ غَیْرِکَ فَإذَِا خِفْتَ شَیْئاً مِنْ ذَلکَِ فَقُلْ ما شاءَ الّل لا 
هَ إلَِّ باِللهِ العَْلیِِّ العَْظِیمِ ثلََثا؛ً چشم‌زخم حق است و تو و  قُوَّ

آیه 89؛ آل عمران، آیه 160(، تقدیر الهی)توبه، آیه 51؛ 
یوسف، آیه 67؛ طلاق، آیه 3(، علم خدا به احوال و اعمال 
بندگان)انفال، آیه 61؛ نمل، آیات 78 و 79(، کفایت الهی 
در امــور)آل عمران، آیــه 173؛ توبه، آیه 129(، عزت و 
حکمت الهی)انفال، آیه 49(، ربوبیت خدا)انعام، آیه 102(، 
حاکمیت انحصاری خدا)هود، آیات 56 و 123(، ولایت 
الهی)آل عمران، آیه 122(، وحدانیت در همه هستی)رعد، 
ایه 30(، توفیق الهی)هود، آیه 88(، نظارت خدا)شعراء، 
آیات 217 تا 219(،  رزاقیت خدا)عنکبوت، آیات 59 و 
60( باشــد‌، این امرموجب می‌شود تا به چنین خدایی 
اعتماد و تکیه کرده و وثاقت تمام داشته باشد و توکل را 

در نهایت آن با تمام وجود به نمایش گذارد. 
البته حقیقت توکل هرگز با بهره‌گیری از اســباب 
منافاتی ندارد)آل عمران، آیه 159؛ مائده، آیه 23؛ انفال، 
آیات 62 و 64؛ یوسف، آیه 67(؛ قرآن پس از فرمان »عزم« 
به پیامبر)ص( در اقدام عملی به کاری‌، بر توکل بر خدا 
تاکید دارد)آل عمران، آیه 159(؛ زیرا تاثیر اسباب حتی 
تاثیر اراده انســانی در ساحت عزم عملی، تابع مشیت و 
اراده الهی اســت و اهل توکل می‌داند که هر چیزی که 
مقتضای مشیت مقدر باشد در ساحت قضا تحقق می‌یابد؛ 
از همین رو در حالت اطمینان به مشیت الهی که آن را 
خیر مطلق می‌داند، به قضای الهی تن می‌دهد و خشنود 

است، خواه به ظاهر با اسباب به هدف رسیده باشد و خواه 
نرسیده باشد؛ زیرا هر چه قضا شد، همان مقدر الهی است 

که برای شخص و جامعه مفید است. 
شــکی نیست که مسبب‌الاســباب خدا است و هر 
چیزی که از طریق اسباب که مظاهر تجلیات انوار اسمای 
الهی است تحقق می‌یابد، همان مشیت مقدر اوست که 
پذیرفته می‌شــود. لذا علامه طباطبائی در مورد تعریف 
توکل چنین می‌گوید: »معنا‏ى توکل‏ این است که بنده، 

است که هیچ منافاتی با بهره‌گیری از اسباب ندارد؛ زیرا 
اهل توکل اسباب را می‌شناسد و از آن به عنوان مشیت 
تقدیری الهی بهره می‌گیرد؛ مؤمن متوکل، به اسباب الهی 
توسل و تمسک می‌جوید و آن را در چارچوب مظاهر انوار 
اسمایی تحلیل و تبیین کرده و به کار می‌گیرد؛ بنابراین، 
هرگز بر غیر خــدا اعتماد و توکل ندارد؛ زیرا چیزی در 
هستی را غیر از خدا و مظاهر انوار اسمای‌اش نمی‌بیند 
و نمی‌شناسد؛ از همین رو در همه مراتب از شرک مبرا 

است و حتی گرفتار شرک فعلی نیست که اکثریت مؤمنان 
بدان گرفتار هستند؛ چنان‌که حضرت امام صادق)ع( در 
تفسیر آیه 106 سوره یوسف می‌فرماید: یعَْقُوبَ‌بنِْ‌شُعَیْبٍ 
قَالَ: سَألَتُْ أبَاَعَبْدِ‌اللَّ‌)ع( عَنْ قَوْلهِِ تعََالیَ وَ ما یؤُْمِنُ أکَْثَرُهُمْ 
باِللهِ إلَِّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ قَالَ کَانوُا یقَُولوُنَ نمُْطَرُ بنَِوْءکَِذَا وَ 
قُونهَُمْ بمَِا  انَ فَیُصَدِّ بنَِوْءِ کَذَا وَ مِنْهَا أنَهَُّمْ کَانوُا یأَتْوُنَ الکُْهَّ
یقَُولوُنَ؛ یعقوب‌بن‌شعیب گوید: از امام صادق‌)ع( از قول 
شْرِکُونَ  خدای متعال: وَ مَا یؤُْمِنُ أکَْثَرُهُمْ باِلله إلِاَّ وَ هُم مُّ
پرسیدم. ایشان فرمود: »آنان می‌گفتند: به خاطر افتادن 
آن ستاره است که بر ما باران می‌بارد و به خاطر افتادن 
فلان ستاره است که بر ما باران نباریده است. حتی برخی 
از آنان نزد پیشــگویان می‌رفتند و کلامی را که ایشان 
می‌گفتند، باور می‌کردند.«)تفسیر اهل بیت ج۷، ص۱۹۲؛ 
بحارالأنوار، ج۵۵، ص۳۱۷؛ وسایل الشیعهْ، ج۱۱، ص۳۷۳؛ 

العیاشی، ج۲، ص۱۹۹(
بنابرایــن مؤمنان حقیقی اهل توکل این‌گونه عمل 
می‌کنند و هرگز گرفتار شرک اسباب نمی‌شوند؛ یعنی 
به اسباب نقش استقلالی قائل نیستند زیرا اگر این‌گونه 
نباشد، گرفتار خشــم الهی می‌شود، چنان‌که رسول‌الله 
وَجَلَّ ما  )صلــى الله عليه و آله(  می فرماید: يقَولُ الّل عَزَّ
ماواتِ  مِنْ مَخْلوقٍ يعَْتَصِمُ دونى إلِاّ قَطَعْتُ أسْــبابَ السَّ
وَأسبابَ الأرَْضِ مِنْ دونهِِ فَإنِْ سَألَنَى لمَْ اعُْطِهِ وَإنِْ دَعانى 
لمَْ اجُِبْهُ؛ خداوند عزوجل مى فرمايد: هيچ مخلوقى نيست 
كه به غير من پناه ببرد، مگر اينكه دستش را از اسباب 
و ريسمان‌هاى آسمان‌ها و زمين كوتاه كنم، پس اگر از 
من بخواهد عطايش نكنم و اگر مرا بخواند جوابش ندهم.

)امالى طوسى، ص585، ح1210(

شاخه‌های توکل و پله‌های زهد
رســول‌الله)ص( در حدیثی مطول در تبیین معنای 
توکل می‌فرماید: جبرئیل نازل شــد و گفت: »اى رسول 
خدا؛ همانا خداوند مرا به سوى شما فرستاده تا هدیه‌اى 
به شما بدهد که پیش از شما به کسى نداده است.« پیامبر 
فرمودند: »آن هدیه چیست‌؟« جبرئیل گفت: »صبر و بهتر 
از آن.« فرمودند: »بهتر از آن چیست‌؟« گفت: »رضایت )به 
امر الهى( و بهتر از آن.« فرمودند: »بهتر از آن چیست‌؟ 
گفت: زهد و بهتر از آن.« فرمودند: »بهتر از آن چیست‌؟« 
گفــت: »اخلاص و بهتــر از آن.« فرمودند: »بهتر از آن 
چیست‌؟« گفت: »یقین و بهتر از آن.« فرمودند: »بهتر از 
آن چیست‌؟« مجدداً گفت: »یقین و بهتر از آن.« فرمودند: 
»بهتر از آن چیست اى جبرئیل!؟« گفت: »وسیله یقین و 

آن عبارت از توکل به خداوند عزیز است.«
رســول‌الله)ص( فرمودند: »توکل بر خدا چیست‌؟« 
گفــت: »علم به اینکه مخلــوق نمی‌تواند ضرر و نفعی 
برساند و بخشنده و منع‌کننده نیست. کلاً باید از مخلوق 
ناامید شــد. چون بنده چنین شود، براى کسى جز خدا 
عمل نم‌ىکند و جز خدا به کسى طمع ندارد. این معنی 
توکل است.« فرمودند: »یا جبرئیل؛ تفسیر صبر چیست‌؟« 
گفت: »اینکه در سختی صبر کنید، چنان‌که در خوشى 
صبر م‌ىکنید و در فقر صبر کنید، چنان‌که در ثروتمندى 

صبر م‌ىکنید و در بلا شکیبائى کنید، چنان‌که در عافیت 
و خوشی شکیبائى م‌ىکنید. پس وقتی مصیبتى م‌ىرسد، 
نباید نزد خلق شکایت ببرید.« فرمودند: »تفسیر قناعت 
چیست‌؟« گفت: »اکتفا کردن به آنچه م‌ىرسد. باید به کم 
قناعت کنید و به چیز اندک سپاسگزارى کنید.« فرمود: 
»تفسیر رضایت چیست‌؟« گفت: »کسى که راضى باشد 
چه از دنیا مصیبت به او برسد یا نرسد. از مولایش روى بر 
نم‌ىگرداند و به عمل اندک )از امور خیر( راضى نم‌ىشود.«
رســول خدا)ص( فرمود: »تفســیر زهد چیست؟« 
گفت: »اینکه انسان دوست بدارد آن را که آفریدگارش 
را دوســت دارد و دشمن بدارد آن را که آفریدگارش را 
دشمن م‌ىدارد. از حلال دنیا در تنگى و پرهیز باشد و به 
حرام آن توجه نکند که در حلالِ آن حساب و در حرامِ آن 
عقاب است. به تمام مسلمانان رحم کند، آنچنان‌که بر خود 
رحم م‌ىکند. از سخن دورى گزیند، چنان‌که از مرده‌اى 
که شــدیداً بوى بد گرفته، دورى م‌ىگزیند. )زیرا زیاده 
سخن گفتن، گاهى به غیبت و تهمت کشیده می‌شود 
و غیبت نیز مانند گوشت برادر را خوردن است.( دورى 
گزینــد از کالاى دنیا و زیور، آنچنان‌که دورى م‌ىگزیند 
از آتش. آرزویش را کوتاه کند و همواره اجلش در مقابل 
دیدگانش باشد.« رســول‌الله)ص( فرمود: »یا جبرئیل؛ 
تفسیر اخلاص چیست‌؟« گفت: »مخلص کسى است که 
از مردم درخواســت نکند تا خود پیدا نماید و چون پیدا 
کرد راضى شود و اگر چیزى نزدش باقى ماند، آن را در 
راه خدا ببخشد. پس هرکه از بنده سؤال نکند )و چشم 
از امید خلق بپوشد(‌، به عبودیت خداوند اقرار کرده است. 
چون یافت و خشنود شد، از خدا راضى است و خداوند از 

او راضى است. چون در راه خدا ببخشد، در حد و شوق 
به خداوند قرار یافته اســت.« فرمودند: »تفســیر یقین 
چیســت‌؟« گفت: »این که مؤمن چنان برای خدا عمل 
کند که گویا او را م‌ىبیند و اگر او خدا را نبیند خدا او را 
م‌ىبیند و بداند به یقین آنچه بر او رسیده، نم‌ىتواند خطا 
باشد و آنچه به خطا بر او رفته، نم‌ىتواند به او برسد. اینها 
شاخه ‌هاى توکل و پله‌‌هاى زهد است.)معانی الاخبار،ج 
1، ص 260؛ وسایل الشیعه، ج 15، ص194؛ بحار الانوار، 

ج66 ص 373( 
نشانه اهل توکل بر خدا

 نشانه‌هایی برای اهل توکل و آثاری برای توکل است 
کــه از جمله آنها می‌توان به: ایمان حقیقی)انفال، آیات 
2 و 4(،  آرامش و اطمینان قلب)آل عمران، آیات 172 
و 173(، تقویت روحیه در شــرایط سخت و استقامت 
در برابر مخالفت‌ها و سختی‌ها)آل عمران، آیات 121 و 

122؛ اعــراف، آیات 79 و 89(، صبر در برابر آزار و اذیت 
)ابراهیم، آیه 12؛ نحــل، آیات 41 و 42(، پذیرش قضا 
و قدر الهی)توبه، آیه 51(، کفایت امور انســان از سوی 
خدا)آل عمران، آیه 173؛ نســاء، آیه 81؛ احزاب، آیات 
3 و 48؛ زمــر، آیه 38(، شــهامت و شــجاعت در برابر 
دشــمن)یونس، آیــات 71 و 83 و 84(، بهره مندی از 
رضایت الهی)آل عمران، آیات 173 و 174(، برخورداری 
از محبت الهی)آل عمران، آیه 159(، برخورداری از تفضل 
و نعمت‌های خاص الهی)آل عمران، آیات 173 و 174؛ 
توبه، آیه 59(، بهره‌مندی از امدادهای خدا)آل عمران، آیه 
160؛ مائده، آیه 11(، بهره‌مندی از حیات طیب در دنیا 
و آخرت)نحل، آیات 41 و 42(، دعا و اعلان نیاز به درگاه 
خدا)اعــراف، آیه 89؛ یونس، آیات 85 و 86(، پیروزی و 
کامیابی)آل عمران، آیات 122 و 123 و 160؛ انفال، آیات 
48 و 49(، دفع و رفع مکر دشمنان)نساء، آیه 81؛ انفال، 
آیات 61 و 62(، مصونیت از سلطه و ضرر شیطان)حجر، 
آیه 65؛ اســراء، آیه 65؛ مجادله، آیه 10(، جاودانگی در 
بهشت اخروی)عنکبوت، آیات 58 و 59( و بهره‌مندی از 

نعمت‌های بهشتی)شوری، آیه 36؛ نحل، آیات 41 و 42( و 
مانند آنها اشاره کرد. باید توجه داشت که حقیقت توکل را 
می‌توان در همان پذیرش و قبولی قضا و قدر خدا دانست 
که موجب اطمینان به قدر و رضایت به قضای او می‌شود.

)توبه، آیه 51؛ آل عمران، آیات 173 و 174(
چنان‌که گفته شــد یکی از آثار تــوکل، دفع مکر 
دشمنان و شــیاطین)غافر، آیات 44 و 45( و مصونیت 
و محفوظ ماندن از سلطه و ضرر شیطان)حجر، آیه 65؛ 
نحل، آیات 98 و 99؛ اســراء، آیه 65( است؛ امیرمؤمنان 
وَكُلُّ عَلىَ الّل نجَاةً مِنْ كُلِّ ســوءٍ  عل‌ى)ع( می‌فرماید:  الَتَّ
وَحِــرْزٌ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ؛  توكل بر خداوند، مايه نجات از هر 
بدى و محفوظ بودن از هر دشــمنى است.)بحارالأنوار، 
ج78، ص79، ح56( امدادهای الهی موجب می‌شود تا نه 
تنها به موفقیت دست یابد بلکه اسباب، برایش تسهیل 
شود؛ از همین رو امیرمؤمنان بر اساس آموزه‌های قرآن 

لتَْ  عابُ وَتسََهَّ لَ عَلىَ الّل ذَلتَّْ لهَُ الصِّ می‌فرماید: مَنْ توَكَّ
عَليَْهِ الأسَْــبابِ؛ هركس به خدا توكل كند، دشوار‌ىها 
براى او آسان مى شود و اسباب برايش فراهم مى گردد.

)غررالحكم، ج5، ص425، ح9028( 
اگر انســان بخواهد به غنا و عزت برســد، باید اهل 
توکل باشــد؛ چنان‌که از آیات قرآن این معنا به دست 
می‌آید)انفال، آیــات 61 و 52؛ آل عمران، آیات 173 و 
174؛ طــاق، آیه 3(؛ از همیــن رو امام صادق‌)ع(  می 
لِ  وَكُّ فرماید: إنَِّ الغِنى وَالعِْزَّ يجَولانِ فَإذِا ظَفِرا بمَِوْضِعِ التَّ

أوَْطَنا؛ بى نيازى و عزّت به هر طرف مى گردند و چون به 
جايگاه توكل دست يافتند در آنجا قرار مى گيرند.)كافى، 
ج2، ص65، ح3( از نظر قرآن، اگر انسان بخواهد در هر 
کاری وارد شــود، نخست باید به جزم و قطعیت برسد، 
ســپس بر کاری وارد شود و به هنگام عزم بر کار‌، توکل 
را همراه سازد تا هر چه مقدر است به‌وقوع بپیوندد. )آل 
عمران، آیه 159( بنابراین، در کارها نباید بدون عقلانیت و 
جزم یقین و قطعی وارد شد؛ زیرا بدون جزم و یقین ورود 
به کاری جز سفاهت نیست که بیرون از موعظه‌های الهی 
لُ بعَْدَ الكَْيْسِ  وَكُّ است. از همین رو رسول‌الله می‌فرماید: الَتَّ
مَؤْعِظَةٌ؛ توكّل كردن بر خدا بعد از به كار بردن عقل، خود 

موعظه است.)كنزالعمال، ج3، ص103، ح5696(
بنابراین، هرگز توکل بر خدا در انجام کارهای نمی‌تواند 
بدون پیش زمینه جزم در اندیشه و ساحت عقلانیت و 
عزم در مقام اراده و عمل باشد؛ بلکه وقتی انسان به جزم 
در ساحت عقلانیت اندیشه رسید و کاری را تصدیق به 
مفید بودن کرد و باور کرد آن کار برایش سودمند است 
و در مقام عزم بر آمد لازم است تا توکل کند. این همان 
حکم قرآن اســت که باید متوکلان بدان توجه و اهتمام 
داشته باشند؛ زیرا اصولاً از نظر قرآن، »یقین« از مهم‌ترین 
پیش فرض‌ها در هر کاری است و کسی که بی‌علم و یقین 
در کاری وارد می‌شود، به عنوان سفیه شناخته می‌شود تا 
جایی که خدا به نقد »ظنون« می‌پردازد و آن را در برابر 
علم و یقین، بی‌تاثیر و بی‌فایده و نارسا در رساندن انسان 
به حق و حقیقت معرفی می‌کند.)نجم، آیه 28؛ یونس، آیه 
36( به سخن دیگر، اهل توکل اهل یقین و علم هستند و 
بر اساس آن زندگی می‌کنند و هرگز بدون یقین و جزم در 
کاری وارد نمی‌شوند که از مصادیق سفاهت و بی‌خردی 
است. بر همین اساس، تفال زدن و اقدام بر اساس ظنون 
برخاسته از آن نیز نادرست است؛ اینکه شخص بخواهد 
تنها براساس تطیر و تفال، کاری را انجام دهد؛ این عمل 

خلاف عقلانیت و یقین و علم است.
بنابرایــن اگر کســی بدون عــزم در کاری و انجام 
دادن آن حتــی پس از یقین بدان، بخواهد به نتیجه‌ای 
برسد، به خطا رفته و اهل بی‌خردی است؛ زیرا بر اساس 
آموزه‌هــای قرآن، اگر توکل با جزم یقین در اندیشــه و 
عزم در عمل همراه باشــد، معنا می‌یابد.)آل عمران، آیه 
159(  چنان‌که از رسول‌الله روایت است: رَأى رَسولُ الّل 
لونَ، قالَ:  قَوْما لا يزَْرَعونَ قالَ: ما أنَتُْمْ؟ قالوُا: نحَْنُ المُْتَوَكِّ
كِلونَ؛ رسول اكرم گروهى را كه كشت و  لا، بلَْ أنَتُْمْ المُتَّ
كار نمك‌ىردند، ديدند و فرمودند: شما چه كاره‌ايد؟ عرض 
كردند ما توكل كنندگانيم. فرمودند: نه، شما سر باريد.

)مستدرك الوسائل، ج11، ص217، ح12789(
استعانت از خدا در ســایه توکل )یونس، آیات 84 
تا 86(، موجب شــهامت و شــجاعت و قدرت در انسان 
می‌شود)یونس، آیات 71 و 83 و 84؛ زمر، آیات 38 و 39( 
باید بر خدا توکل کند؛ چنان‌که امام کاظم‌)ع( می‌فرماید: 
مَــن أرادَ أن یکونَ‌ أقوَی النّاسِ‌ فَلیتَوکل عَلی الله؛ِ هر‌که 
می‌خواهد که قوی‌ترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.

)بحارالانوار، ج7، ص143( 
بنابراین، اهل توکل هیچ خوف و ترسی از غیر خدا 
ندارد و بر اســاس قضا و قدر الهی زندگی‌اش را سامان 
می‌دهد و به »احدی الحسنیین« باور دارد. امام رضا‌)ع( 
می‌فرماید: ما حَدُّ التَّوکل؟ فَقال لی: انَ لا تخَافَ معَ اللهِ 
احََدا؛ً حد توکل چیست؟ حضرت فرمودند: اینکه با وجود 

خدا از هیچ‌کس نترسی.)جهاد النفس،ح 292(

.... بشر احتياج دارد به يک ايمان،.... اگر ايمان در کار نباشد، عقل ديگر قوه مجري نيست، 
بلکه حتي تایید مي‌کند منفعت‌طلبي را‌، عقل انســان چه حکم مي‌کند به انســان؟ مي‌گويد 
منفعت را هر جا تشخيص مي‌دهي برو دنبال آن. شما تا به يک مصلحت بالاتري ايمان نداشته 
باشيد، عقل به شما نمی‌گويد برو دنبال آن مصلحت. وقتي يک ايمان به يک مصلحت بالاتر 
پيدا کرديد، آن وقت عقل مي‌گويد برو دنبال آن. من نگفتم که بشرچون عقلش ضعيف است، 
ناقص‌العقل است. چون عقل خودش نمی‌رسد، افراد ديگري که بايد بيايند که عقلشان کامل‌تر 
از او باشد. ما مي‌گویيم عقل بشر از نظر عملي هميشه انسان را هدايت مي‌کند به منفعت و 
مصلحت خودش. مادام که ايمان به يک اصولي در کار نباشد عقل آدم، جز به منافع شخصي 
حکم نمی‌کند. آنهايي هم که منفعت‌طلب هستند در دنيا، عقلشان کمتر از ديگران نيست بلکه 
شــايد بيشتر است. اين منفعت‌پرست‌هاي دنيا که يک دنيا را فداي خودشان مي‌کنند، اينها 
يعني عقلشان نمی‌رسد؟ مردم احمق و کوتاه فکري هستند؟ نه، آنها هم مثل ما ملزمند که 
به آنچه خيرخودشان را درآن تشخيص مي دهند، عمل کنند ولي آنها چون به مافوق منافع 
فردي ايمان ندارند، مصالح خودشان را در همين منافع خودشان مي‌دانند، اما اگر يک ايماني 
پيدا شد به يک مصلحت بالاتر که اين منفعت در مقابل آن مصلحت، کوچک‌تر بود آن وقت 

عقل هم آن را تایید مي‌کند. پس دو قوه است: قوه ايمان و قوه عقل.
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قوه ايمان و قوه عقل

فرق اســت ميان فکر و تفکر و بيان عقيده. تفکر قوه‌اي اســت در انسان ناشي از عقل داشتن. 
 انســان چون يک موجود عاقلي اســت، موجود متفکري اســت‌، قدرت دارد، در مســائل تفکر

مي‌کند. 
به واســطه تفکري که در مســائل مي‌کند حقايق را تا حدودي که برايش مقدور است، کشف 
مي‌کند... اين را ما تفکر مي‌گویيم که انســان در هر مســئله‌اي تا حدودي که استعداد آن را دارد 

بايد فکر کند و از طريق علمي آن مسئله را به دست آورد... 
اسلام در مسئله تفکر نه تنها آزادي تفکر داده است، بلکه يکي از واجبات در اسلام تفکر است، 

يکي از عبادت‌ها در اسلام تفکر است... 
اســام مي‌گويد: بيا فکر کن، هر‌چه بيشتر فکر و سؤال بکني، هرچه بيشتر برايت شک پيدا 
شود، در نهايت امر بيشتر به حقيقت مي‌رسي‌، بيشتر به واقعيت مي‌رسي. اين مسئله را ما مسئله 

فکر مي‌ناميم‌.
اما عقيده چطور؟ عقيده البته در اصل لغت اعتقاد است. اعتقاد از ماده عقد و انعقاد و... است، 
بستن است، منعقد شدن است‌. بعضي گفته‌اند حکم گرهي را دارد. دل بستن انسان به يک چيز 
دوگونه است. ممکن است مبناي اعتقاد انسان، مبناي دل بستن انسان، مبناي روح انسان همان 

تفکر باشد. 
در اين صورت عقيده‌اش بر مبناي تفکر است، ولي گاهي انسان به چيزي اعتقاد پيدا مي‌کند 

و اين اعتقاد بيشتر کار دل است، کار احساسات است نه کار عقل. 
به يک چيز دلبســتگي بسيار شــديد پيدا مي‌کند، روحش به او منعقد و بسته مي‌شود، ولي 
وقتي شما پايه‌اش را دقت مي‌کنيد که اين عقيده او از کجا پيدا شده است؟ مبناي اين اعتقاد و 

دلبستگي چيست؟
اما يک تفکر آزاد، اين آدم را به اين عقيده و وابستگي رسانده است يا علت ديگري مثلا تقليد 
از پدر و مادر يا تاثر از محيط و حتي علائق شــخصي و يا منافع فردي و شــخصي؟ )مي‌بينيد به 
صورت دوم است( و اکثر عقائدي که مردم روي زمين پيدا مي‌کنند. عقائدي است که دلبستگي 

است نه تفکر. 
... بنابراين بســيار تفاوت است ميان آزادي تفکر و آزادي عقيده. اگر اعتقادي بر مبناي تفکر 
باشد، عقيده‌اي داشته باشيم که ريشه آن تفکر است، اسلام چنين عقيده‌اي را مي‌پذيرد، غير از 

اين عقيده را اساسا قبول ندارد. 
آزادي اين عقيده، آزادي فکر اســت. اما عقائدي کــه بر مبناهاي وراثتي و تقليدي و از روي 
جهالت به خاطر فکر نکردن و تســليم شــدن در مقابل عوامل ضد فکر در انسان پيدا شده است، 

اينها را هرگز اسلام به نام آزادي عقيده نمي‌پذيرد...
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مبتــنی بر تفــکر

دیگران از آن ایمن نیستید؛ اگر از اثر آن ترسیدید، سه بار 
ذکر»ماشاءالله و لا قوه الا باالله العلی العظیم« را بگویید.«)6(

مَدُ مَا  در حدیثی دیگر از پیامبر، گفتن ذکر »الَُ الصَّ
هَ إلَِّ باِللهِ«)7( نیز توصیه شده است. علاوه‌بر  شَاءَ الله لَ قُوَّ
این، در روایتی ذکر صلوات نیز برای موضوع چشم‌زخم 
مفید دانســته شده اســت. پیامبر اکرم دراین حدیث 
فرموده‌اند: »هرگاه یکی از شما انسانی یا حیوانی را ببیند 
که از آن خوشش آید بگوید: آمََنتُ باِللهِ وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ 

دٍ وَ الَهِ تا چشم او به آن زیان نرساند.«)8( مُحَمَّ
3. پناه بردن به خدا

از دیگــر کارهایی که افراد برای دفع چشــم‌زخم 
می‌تواننــد انجام دهند، پناه بردن به خداوند اســت. در 
حدیثی از رسول خدا)ص( درباره لزوم پناه بردن به خدا 

در موضوع چشم آمده که:
»اســتَعیذوا باِللهِ تعَالى مِنَ العَینِ‌، فَإنَِّ العَینَ حَقٌّ‌؛ 
از )گزند( چشــم، به خداى بزرگ پنــاه ببرید؛ چرا که 

چشم‌زخم، حقیقت دارد.«)9(

با مطالعه احادیث اهل‌بیت، می‌بینیم که ایشان خود 
نیز در برخی دعاهای خود، از چشم‌زخم به خداوند متعال 
پناه برده‌اند. به‌عنوان مثال، در دعای روز پنجشنبه امام 
کاظم‌)ع()10( یا در تعقیب بعد از نماز عشــا )11( یا دعای 
هنگام آماده شدن برای خواب)12( از چشم‌زخم به خداوند 
پناه برده شده است. در کنار این، دعاهایی نیز با عنوان 
»العــوذه« وجود دارند که می‌تــوان از آنها بهره برد. به 
‌عنوان ‌مثال در حدیثی بیان شده که: »جبرئیل‌)ع( نزد 
پیامبر)ص( آمد و او را غمگین یافت. عرض کرد: ‌ای محمد! 
این چه غمی است که در چهره تو می‌بینم؟ حضرت فرمود: 
حسن و حسین چشم‌خورده‌اند. جبرئیل عرض کرد: ‌ای 
محمد! چشم خوردن را تصدیق کن، زیرا چشم خوردن 
حقیقــت دارد، آنگاه عرض کرد: آیا آنها را با این کلمات 
تعویذ )دعایی به جهت دفع بلا و چشــم‌زخم( کرده‌ای؟ 
فرمود: آن کلمات کدامند؟ عرض کرد: بگو: »اللَّهُمَّ یاَ ذَا 
لطَْانِ العَْظِیمِ وَ المَْنِّ القَْدِیمِ وَ الوَْجْهِ الکَْرِیمِ یاَ ذَا الکَْلمَِاتِ  السُّ
عَوَاتِ المُْسْتَجَاباَتِ عَافِ الحَْسَنَ وَ الحُْسَیْنَ مِنْ  اتِ وَ الدَّ امَّ التَّ
أنَفُْسِ الجِْنِّ وَ أعَْیُنِ الْنِسِْ.« پیامبر این کلمات را گفت و 
پس از آن حسن و حسین برخاستند و پیش روی او بازی 
کردند. آنگاه حضرت به اصحابش فرمود: زن و فرزند خود 
را با این دعا تعویذ کنید که تعویذکنندگان به چیزی مانند 

آن تعویذ نمی‌کنند.«)13( برای استفاده از این عوذه به‌جای 
نامی که در روایت آمده )الحَْسَنَ وَ الحُْسَیْنَ( نام شخصی 
که عوذه برای آن خوانده می‌شود جایگزین می‌شود. در 
حدیثی دیگر پیامبر‌، حسنین را با این عوذه به خدا پناه 
اتِ وَ أسَْمَائهِِ الحُْسْنَى  امَّ دادند: »أعُِیذُکُمَا بکَِلمَِاتِ الله التَّ
هٍ  هِ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ عَیْنٍ لَمَّ هِ وَ الهَْامَّ امَّ هً مِنْ شَرِّ السَّ کُلِّهَا عَامَّ
بِیُّ إلِیَْنَا فَقَالَ هَکَذَا  وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إذِا حَسَد. ثمَُّ التَْفَتَ النَّ
ذُ إبِرَْاهِیمُ إسِْمَاعِیلَ وَ إسِْحَاقَ؛ شما دو تن را در  کَانَ یعَُوِّ
پنــاه کلمات تامّ خدا و همه نام‌هاى نیکوى او درآوردم، 
از گزند هر گزنده و خزنده زهردارى و از گزند هر چشمِ 
بدى و از گزند هر حسودى، آنگاه‌ که حسادت ورزد. پیامبر 
سپس رو به ما کرد و فرمود: ابراهیم اینچنین اسماعیل 

و اسحاق را تعویذ م‌ىکرد.«)14(
4. درخواست خیر و برکت

راه دیگر دفع چشــم‌زخم، طلب خیر و برکت برای 
افراد اســت. در حدیثی از امام صادق‌)ع( بیان شده که: 
»هر که چیزى از رفقایش او را شگفت آرد به او بارک‌الله 

)خداوند برکت دهد( گوید که چشم‌زخم واقعیت دارد.«)15(
در حدیثی از پیامبر)ص( نیز روایت شــده که: »هرگاه 
یکى از شما در خودش، یا مالش، یا برادرش، چیز جالب 
توجهى دید، براى برکت یافتن آن دعا کند؛ زیرا چشم‌زخم 

واقعیت دارد.«)16(
5. خواندن برخی سوره‌ها

براساس روایات اهل‌بیت‌، خواندن برخی سوره‌ها و 
آیات قرآن می‌تواند در دفع چشــم‌زخم راهگشا باشد. 
در حدیثی از امام رضا)ع( چنین بیان شده است: »إنِمََّا 
ذَتیَْنِ وَ آیةَِ الکُْرْسِــی‏؛  شِــفَاءُ العَْیْنِ قرَِاءَةُ الحَْمْدِ وَ المُْعَوِّ
همانا شــفاى چشم در خواندن سوره حمد، سوره ناس، 
سوره فلق و آیت‌الکرسى است.«)17( در حدیثی بیان شده 
که پیامبر)ص( بســیار دو سوره فلق و ناس را برای امام 
حسن و امام حسین)ع( قرائت می‌کرد.)18( در حدیثی امام 
رضا‌)ع( به مردی که از چشم‌زخم پرسیده بود، فرمودند: 
»چشم‌زخم حق است، اگر چشم خوردی کف دست‌هایت 
را در مقابل صورتت بگیر و بر آن سوره حمد و توحید و 
معوذتین را بخوان و دستت را به صورتت بکش که این کار 
به اذن خدا نافع است.«)19( در روایتی دیگر نیز پیامبر سوره 
فلق را در هنگام خواب توصیه و آن را برای چشــم‌زخم 
مفید می‌دانند)20( در حدیثی دیگر نیز بیان شده که قرائت 

سوره‌های معوذتین، برای چشم‌زخم کفایت می‌کند.)21( در 
أَ أحََدُکُمْ  روایتی از امام صادق‌)ع( نیز نقل شده که:»إذَِا تهََیَّ
ذَتیَْنِ فَإنِهَُّ  تهَْیِئَهً تعُْجِبُهُ فَلیَْقْرَأْ حِینَ یخَْرُجُ مِنْ مَنْزِلهِِ المُْعَوِّ
هُ شَی‏ْءٌ بإِذِْنِ اللهِ تعََالىَ؛ چون یکى از شما با هیئت  لَ یضَُرُّ
آراسته‏اى از خانه بیرون م‏ىشود، به‌هنگام خروج معوّذتین 

بخوانید که به‌فرمان حق آسیبى نبینید إن‌شاءالله.«)22(
تأثیر قرائت سوره‌های معوذتین منحصر در روایات 
بیان شده نیست و در احادیث دیگری نیز تأکید بر این 
دو ســوره برای دفع چشم‌زخم شده است. این احادیث 
نشان از اهمیت تأثیرگذاری این دو سوره در موضوع مورد 
بحث دارد. در احادیثی نیز بیان شده که قرائت سوره جن 

می‌تواند در دفع چشم‌زخم جنیان مفید باشد.)23(
در بین بســیاری از مردم مشهور است که آیه 51 و 
52 سوره قلم)وان‌یکاد(، برای رفع چشم‌زخم مفید است 
تا جایی که برخی آن را نوشــته و در منزل خود نصب 
می‌کنند. با بررسی صورت گرفته، حدیثی در مورد نصب 
آن در منزل یافت نشــد؛ ولی در روایتی، قرائت آن برای 
چشم‌زخم مفید دانسته شده اســت. در روایتی از امام 
حسن‌)ع( نقل شده که دوای برخورد چشم‌زخم به انسان 
قرائت آیه: »وَ إنِْ یکَادُ الذَِّینَ کَفَرُوا لیَُزْلقُِونکََ بأِبَصْارهِِمْ 
کْرَ وَ یقَُولوُنَ إنِهَُّ لمََجْنُونٌ وَ ما هُوَ إلَِّ ذِکْرٌ  ا سَــمِعُوا الذِّ لمََّ

للِعْالمَِینَ« است.)24(
6. استفاده از حرز

از دیگــر کارهایی کــه افراد می‌تواننــد برای دفع 
چشم‌زخم انجام دهند، استفاده از حرز است. برای این کار 
تأییداتی در روایات وجود دارد؛ به‌عنوان‌مثال، در حدیثی 
بیان شده که: »رسول خدا )ص( وارد خانه ‌ام‌سلمه شد 
و نزد او پســربچه‌ای بود که ناله می‌کرد، ‌ام‌سلمه گفت 
یا رسول ا‌لله، چشــمش زدند، فرمود: مگر دعاى چشم 

برایش نگرفتید؟« )25(

در بین عموم، حرزهایی متداول اســت و از آن بهره 
می‌برند که برخی برای چشم‌زخم نیز کاربرد دارند. فارغ 
از بررسی سندی این حرزها می‌توان به حرز أبی‌دجانه)26( 
و حرزی که امام رضا‌)ع( برای امام جواد)ع( نوشــتند)27( 
اشاره کرد. این حرز غیر از حرز معروف امام جواد است. 
در متن این دو حرز به موضوع چشم‌زخم اشاره شده است. 
در حرزی از امام صادق‌)ع( نیز موضوع چشم‌زخم وجود 
دارد)28( در حدیثی دیگر بیان شده که نوشتن سوره‌های 
حمد، توحید و معوّذتین و آیت‌الکرســ‏ى و نگهداری آن 
می‌تواند در دفع چشم‌زخم مفید باشد.)29( در کنار این، 
قْیَه« نیز یاد  می‌تــوان از برخی دعاها که از آنهــا به »الرُّ
می‌شود بهره برد. در روایتی از امیرالمؤمنین‌)ع( در این 

موضوع آمده است:
؛ »چشــم‌زخم« حق است  قَى حَقٌّ ، وَ الرُّ »العَْیْنُ حَقٌّ
و رقیه )دعایى که براى دفع چشــم‌زخم است( نیز حق 
است.«)30( در حدیث دیگری آمده که اسماء بنت عمیس 
به جهت زیبایی فرزندان جعفر، از پیامبر اجازه گرفت تا 

برای آنها رُّقْیَه تهیه کند.)31(
در احادیث، از این دعا که پیامبر برای امام حســن 
قْیَه شده است:  و امام حســین خواندند نیز تعبیر به الرُّ
ائهِِ الحُْسْنَى کُلِّهَا  اتِ وَ أسَْــمَ امَّ »أعُِیذُکُمَا بکَِلمَِاتِ الَلّ التَّ

هٍ وَ  هِ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ عَیْنٍ لَمَّ هِ وَ الهَْامَّ امَّ هً مِنْ شَــرِّ السَّ عَامَّ
مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إذِا حَسَد؛ شما دو تن را در پناه کلمات تامّ 
خدا و همه نام‌هاى نیکوى او درآوردم، از گزند هر گزنده 
و خزنده زهردارى و از گزند هر چشمِ بدى و از گزند هر 

حسودى، آنگاه‌ که حسادت ورزد.«)32(
7. سایر کارها

علاوه ‌بر موارد بیان شــده، کارهایی نیز هستند که 
در روایات تصریح به آن نشــده، ولی به نظر می‌رســد 
می‌توان برای چشم‌زخم انجام داد. به‌عنوان‌مثال صدقه 
دادن)33( یا استفاده از انگشتر عقیق)34( به جهت خاصیت 
دفع بلا می‌تواند در این موضوع مفید باشــد. همچنین 
گفتن »بســم‌الله الرحمن الرحیم« در احادیث به ‌عنوان 
عاملی برای حفظ انســان شمرده شــده است.)35( البته 
باید دقت داشت که از کارهایی که خرافه هستند و هیچ 
دلیلی بر تأییــد آنها در منابع معتبر وجود ندارد، مانند 
شکســتن تخم‌مرغ و...، باید خودداری کرد. برخی برای 
دفع چشم‌زخم، اسپند دود می‌کنند که برای این مطلب 
مستندی در احادیث یافت نشد و آنچه در احادیث به آن 

اشاره شده، اسپند نیست، بلکه کندر است.)36(
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بنابراین کسی که به حقیقت توکل رسیده باشد، از 
قوت قلب برخوردار است و هرگز گرفتار تردید و نومیدی 
و مانند آنها نمی‌شــود؛ زیرا بر خدایی اعتماد کرده که 
علیم، حکیم، قدیر و غنی است، به گونه‌ای که بر اساس 
علم و حکمت هر چه خیر و صلاح خلق است به رحمت 
رحمانی و رحیمی و بــا قدرتی فاقد عجز و غنای فاقد 

بخل فراهم می‌آورد.
به سخن دیگر، مؤمن هرگاه به چنین سطح معرفتی و 
ایمانی برسد که متوجه مشیت خدا)توبه، آیه 51؛ اعراف، 

پروردگار خود را وکیل خود بداند و او را همه‌کاره و مدبرّ 
امور خود بداند، به این معنا از تمســک به اسبابى که از 
سببیت آنها آگاهى دارد- و یکى از آنها خود اوست- که 
علتى است ناقص، دست برداشته و به سبب حقیقى که 
تمامى اســباب به او منتهى م‏ىگردد، تمسک بجوید.« 

)المیزان، ج 9، ص 562(
البته همان گونه که مشــخص است، این تفسیر و 
تعریف از توکل، ناظر به درجات و مراتبی از توکل است؛ 
زیرا مراتب عالی‌تر آن، زندگی بر مدار سامانه »قضا و قدر« 


